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قاچاق  يو فروش كالا ديخر ياحكام فقه يبررس

  اختلال نظامايجاد از منظر 
**محمدرضا ارمكو  *انيحسن عابدديس 10/4/96:تأييد 10/10/95: دريافت

    چكيده
 ـدارد و نـاظر بـر حاكم   ياجتمـاع  يتيماه ،ياحوال فرد علاوه بر ،يفقه اسلام و اداره  تي

ضـرر   يشود، نوعيم نياق كه باعث تزلزل بازار مسلممربوط به قاچ ياجتماع است. قراردادها
و فـروش   ديخر يو وضع يفيپژوهش، حكم تكل نيباشد. ايو اقتصاد آن م نيبه اجتماع مسلم

 حكـم  انيقاچاق و ب يشناس. در ابتدا پس از مقدمه به ذكر مفهومكنديم انيقاچاق را ب يكالا
د خواه انياحكام ب نيادله ا ،تيو در نها قاچاق پرداخته يو فروش كالا ديخر يو وضع يفيتكل

ماننـد   يمـوارد  ،قابـل اسـتناد   هقاچاق، حرمت و ادل يو فروش كالا ديخر يفيشد. حكم تكل
 واعانت بر اثـم  «و  »ليسب ينف«و  »لاضرر«قاعده  ،يحكومت دبه عه ياخلال در نظم، عدم وفا

 ـ يهمانند اقتضـا  يموارد نوع قراردادها، به نيا يحكم وضع نييدر تع باشد.ي، م»عدوان  ينه
اسـتناد   ،شـارع در معـاملات   ةقراردادها و جواز مداخل يدر معاملات، اصل صحت و اصل آزاد

  .  شده است

  واژگان كليدي
  ، اختلال نظامقاچاق يو فروش، احكام فقه ديقاچاق، خر
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  مقدمه
ه كـه در  هاي اقتصاد ناسـالم در دنياسـت. بـه ويـژ    ترين نشانهقاچاق كالا، يكي از شايع

هاي گوناگون اقتصادي، اجتمـاعي، سياسـي و   هاي بسياري را از جنبهآسيب ،هاي اخيرسال
فرهنگي به كشور ما وارد كرده است. قاچاق و خريد و فروش كالاي قاچاق، از ديـر زمـان   

ارتكاب قاچاق كالا در اعصـار گذشـته، بـه     هنگاران، سابقتاريخ همطرح بوده است. به عقيد
). از بدو شروع تجارت و كسب منفعت و 84، ص1388، نقيبيتجارت است ( قدمت تاريخ

وضع انواع ماليات و عوارض مختلف براي ورود و خروج كالا به داخل هر قلمرويي، نـوع  
از قلمرو ساكن در آن افتاد و به تبع  بشر به فكر فرار مالياتي و خروج و ورود غير مجاز كالا

  طول تاريخ، تنوع و پيچيدگي بسياري پيدا كرد. آن راهكارهاي اين ناهنجاري، در
سـازي و  ترين راهكارهاي كنترل و پيشـگيري از ايـن معضـل، فرهنـگ    يكي از مهم

سازي با كمك نخبگان و كارشناسان فقهي باشد. فرهنگرساني به موقع و دقيق مياطلاع
اچاق را بـه يـك   ق هجانبه با پديدهمه هفرهنگي، مبارز ـپردازان علمي  و حقوقي و نظريه

  كند.گفتمان فراگير تبديل مي
نقش مجتهدان، فقها و حقوقدانان در بررسي اين پديده و تبيين جوانب و بيان حكم 

  شرعي آن، براي جامعه تأثيرگذار است. 
شوم قاچاق هستند، از احكام تكليفي و وضعي و  هكه درگير پديد بسياري از كساني
اطلاع بوده و چه بسا همين سبب شده اطلاع يا كميهاي مختلف بآثار سوء آن در حوزه

  به اين عمل مبادرت ورزيده و آن را شغلي مناسب براي خود و خانواده تلقي نمايند. 
از نظــر شــرعي يــك عمــل حــرام و از نظــر اقتصــادي، بايــد  ،در نظــر مــردم قاچــاق
وشـته شـده و   ها و مقالات زيـادي در ايـن رابطـه ن   فقر، جلوه نمايد. كتاب ةدهندگسترش

اما حكم فقهي قاچاق چندان روشن نيست.  ،دانندمردم تا حدي تكليف قانوني خود را مي
حكم فقهي قاچاق كالا و خريد و فـروش آن و اصـول    لازم ديديم در اين مجال ،روازاين

  قابل استناد در اين رابطه را روشن كنيم تا مردم مسلمان، تكليف شرعي خود را بدانند.  
رو، تلاشي در جهت تبيين احكـام فقهـي قاچـاق و معـاملات قاچـاقي       تحقيق پيش
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ولان از اين احكام، گامي مثبت در كـاهش ايـن   ؤكردن مردم و نيز مسكالاست تا با آگاه
  پديده در جامعه برداشته شود.

  شناسيمفهوم
دادن و در بـه معنـاي فـراري    ؛»قاچتمـاق « هاي تركي است كه از كلم ـ، كلمه»قاچاق«
 »دهخدا«). 953، ص2، ج1337 كردن است (عميد،معناي ربودن و پنهاني عمل به ،لغت

به معناي بـرده و ربـوده و آنچـه     ،قاچاق را مأخوذ از زبان تركي ةخود، واژ هنامدر لغت
آن از طرف دولـت ممنـوع اسـت، گرفتـه اسـت (دهخـدا،        هورود آن به كشور يا معامل

ــد، ؛17294، ص11ج ،1377 ؛ 2607، ص2، ج1379معــين، ؛ 953، ص2، ج1337 عمي
  .)2، ص1384؛ بهرامي، 649، ص2م، ج1991الفاروقي، ؛ 139ق، ص1408جي، قلعه

  در برخي از متون حقوقي، در تعريف اصطلاحي قاچاق آمده است: 
خواه دو نقطه مزبور در داخل كشور  ـاي  اي به نقطهحمل و نقل كالا از نقطه

داخله و يك نقطه در خارجه باشـد   باشد (قاچاق داخلي)، خواه يك نقطه در
به طوري كه اين  ؛(قاچاق خارجي) بر خلاف مقررات مربوط به حمل و نقل

 ؛مقرر شـده اسـت   ناقض ممنوعيت يا محدوديتي باشد كه قانوناً قانوناً ،عمل
صـدور و   مـثلاً  ؛خـواه نـه   ،خواه عمل مزبور ناقض امتياز يا انحصاري باشد

قاچـاق عـوارض گمركـي      1،عوارض گمركيبدون دادن  ،ورود اجناس مجاز
بـدون دادن عـوارض بلـدي،     ،است و حمل و نقل اجناس در داخـل كشـور  

قاچاق عوارض بلدي را دارد، اعمـال مقـدماتي صـدور اجنـاس مزبـور هـم       
  ).510، ص1380عنوان قاچاق دارد (جعفري لنگرودي، 

   :قاچاق عبارت است از ،بنابراين
بوط به درآمد دولت بوده و يا ورود و خـروج،  خواه آن مال مر ؛فراردادن مال

توليد و نقل و انتقال، خريـد و فـروش آن طبـق قـوانين و مقـررات مربـوط       
مجاز گرديده باشـد. هرگونـه اسـتفاده از مـال موضـوع درآمـد        ممنوع و غير

دولت بدون پرداخت درآمد مقـرره و يـا ورود و صـدور مـال ممنـوع و يـا       
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 كانال دولتي و انجام هرگونه اقدامي كه قانوناًتحصيل اموال انحصاري از غير 
  در حكم قاچاق محسوب شده است (همان).

وارد كـردن يـا صـادر    «كند: قضاييه نيز قاچاق را چنين تعريف مي هحقوقي قو هادار
در حكـم قاچـاق    كردن كالا بر خلاف قوانين و مقررات جاريه و يا اقـدامي كـه قانونـاً   

ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ؛ 74ص ،29ش ،1380 (چاوشي، »شودمحسوب مي
؛ 649، ص2م، ج1991الفـــاروقي، ؛ 139ق، ص1408جـــي، قلعـــه؛ 85، ص1388ارز، 

؛ 45 و 34 ة، مـاد 1312مرتكبين قاچاق، مصـوب  مجازات قانون ؛ 4، ص1391نژاد، سلطاني
، 3/8/1367قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي بـه آن، مصـوب   

، 12/2/1374اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا، مصوب  ةقانون نحو؛ 1 ةماد
هايي كه استفاده از آنهـا  رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس ةقانون نحو؛ 6 ةماد

  .)28/12/1365كند، مصوب دار ميعام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه در ملاء

  لاانواع قاچاق كا
 هبندي كرد. قاچـاق بـه دو دسـت   توان از جهات مختلف به انواعي دستهقاچاق را مي

  :عمده تقسيم شده است
  .موضوع عايدات دولت ،قاچاق اموال. 1
  .قاچاق اشياي ممنوع الصدور و ممنوع الورود. 2

  :توان به چهار دسته تقسيم كرد (همان)قاچاق كالا را مي ،بندي ديگردر يك تقسيم
چاق اشيايي كه واردات و صادرات يا هرگونه معامله آن به كلي ممنـوع  قا. 1

 است.
 قاچاق اشيايي كه واردات و صادرات يا توزيع آن در انحصار دولت است.. 2
آن بـا   هقاچاق اشيايي كه واردات و صادرات يا معاملات و توزيع يا عرض. 3

 پذير است.مجوز خاص دولت امكان
ات و صادرات يا معاملات راجـع بـه آن بـا پرداخـت     قاچاق اشيايي كه وارد. 4

 .)9، ص1391(عسكري،  حقوق و عوارض دولتي و از مجاري قانوني مجاز است
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  نويسد:دلير دربارة انواع قاچاق ميهمچنين مهدي فرهنگ
    :توان از نظر مبادي، به دو دسته تقسيم كردقاچاق را مي

  .آرد و گندم مثل قاچاق سوخت، ؛قاچاق به خارج از كشور. 1
  .آرايشي و خانگي لوازم پارچه، كفش، مثل قاچاق پوشاك، ؛داخل كشور قاچاق به. 2

توان قاچاق را از لحاظ روش ورود به كشور، به دو دسته تقسيم همچنين مي
  :)34-35نمود (همان، ص

با استفاده از مرزهاي خارج از كنترل دولت و بـه صـورت    ؛سنتي يا علني. 1
ن پرداخت حقوق گمركي و بدون رعايت ضـوابط تجـاري   غير رسمي و بدو
 صورت مي گيرد.

 شود:مدرن يا پنهان كه به چهار طريق انجام مي. 2
  شود.ولي به صورت غير قانوني و تباني انجام مي ،شدهاز مبادي كنترل. 1
هـاي  كه در دولت يا بخش يعني به دست كساني ؛نفوذبا كمك عناصر ذي. 2

 وليت دارند.ؤنفوذ بوده و مستي ذيدولتي يا غير دول
اي گمركـي  ورود موقـت، رويـه   ؛قاچاق با استفاده از روش ورود موقـت . 3

است كه بر اساس آن برخـي از كالاهـا بـدون پرداخـت حقـوق گمركـي و       
به منظورهـاي متعـدد از    ،هاي مقرربه قصد خروج مجدد در مدت ،عوارض

لي دوباره بـه خـارج از كشـور    و ،شودوارد كشور مي ،جمله تعمير يا تكميل
 شود.برگردانده نمي

يعني كالايي براي ترانزيت به كشور ديگـر وارد   ؛قاچاق از طريق ترانزيت. 4
صـورت قاچـاقي وارد   هاما وقتي به آن كشور ترانزيت شد، از آنجا ب ،شودمي
 .)34، ص1393دلير، (فرهنگ شودمي

  آن ةحكم تكليفي قاچاق و ادل
استدلالي در رابطه بـا   ـه كمتر به آن توجه شده است، بحث فقهي  يكي از مسائلي ك
  آن است. حرمت تكليفي هو بررسي ادل از مراجع عظام تقليد  2قاچاق كالا و استفتا
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اند، به چنـد  قاچاق بيان كردهحرمت هايي كه مراجع عظام تقليد در رابطه با در پاسخ
هـر يـك از ايـن     ،ود. در اين مبحثشدليل استناد شده است كه در سه دليل خلاصه مي

  خواهد شد. بررسيديگر كه در اين رابطه بيان شده است،  هدلايل و ادل
 خلاف قانون، خلاف حفظ نظم و خلاف نظم، جايز نيست. و قاچاق خلاف قانون است. 1

به صراحت آمـده اسـت   در فتواي برخي از مراجع تقليد، گونه كه بيان كرديم، همان
قانون، نظام و محور  ؛ زيرادر هيچ موردي از جمله قاچاق جايز نيستكه خلاف قانون، 

شود ايـن  دهد و اعمال خلاف قانون همانند قاچاق باعث مياي را تشكيل ميهر جامعه
رفـتن نظـم عمـومي و اجتمـاعي     نظام و محور از هم بگسلد و در نتيجه منجر به ازبـين 

اند و در حكومـت اسـلامي   قرار دادهشود. از همين روست كه فقها اين علت را مد نظر 
در مقام مخالفت با قانون باشـد  كه كه هر آنچه  جاييتا  ؛اندتوجه فراواني به قانون كرده

 .اندرا مجوز شرعي نداده
 رعايت قوانين، مصداق وفاي به عهد است و وفاي به عهد لازم است.. 2

جهـت كـه رعايـت    از ايـن   ؛رعايت قوانين اسـت  ،حرمت قاچاق هيكي ديگر از ادل
در كشورهايي كـه زنـدگي   اند پيمان بستهمصداق وفاي به عهد است. مسلمانان  ،قوانين

را رعايت كنند تا حكومت نيز حـافظ حقـوق آنهـا باشـد و      كشور كنند، مقررات آنمي
  اند. خلاف عهد و پيماني است كه با حكومت بسته ،خلاف قانون از جمله قاچاق

 ،باشـد  ءيل اشكال كرد كه در اين باره هيچ تعهدي كه لازم الوفاتوان در اين دلالبته مي
زيرا هيچ يك از شـرايط   ؛كنند، وجود نداردبين مسلمانان و حكومتي كه در آن زندگي مي

مانند عقد بيع وجود ندارد تا فردي نسبت بـه يـك فـرد ديگـر و يـا حكومـت        ،يك تعهد
حرمـت قاچـاق قـرار داد. البتـه نظـر       ةدلاء توان اين دليل را جزنمي ،متعهد باشد. بنابراين

الي در رابطه با آنچه كـه  ؤچراكه ايشان در پاسخ به س ؛، خلاف اين است»سيستاني«االله ةيآ
مثل سيگار كشيدن ( نويسندمثل اتومبيل، قطار، هواپيما و كشتي مي ؛ل نقليهيگاهي در وسا

 ـ    اگر آنچه« :اندفرموده ،رعايت آن لازم است يا خير )ممنوع شـرط   ةنوشـته شـده بـه منزل
ضمني در استفاده از آن وسيله باشد يا قانون حكومت باشد كه ملتزم به رعايـت آن شـده،   

  ).171- 175ق، ص1418(سيستاني،  »بايد رعايت كنند و تخلف جايز نيست
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دهـد كـه مـورد    عمل قاچاق، قاچاقچي را در معرض ضرر مالي و جاني قرار مي. 3
 نهي شارع واقع شده است.

هـر كـاري كـه در آن     ،. از سوي ديگـر وجود دارددر فعل قاچاق، خوف ضرر جاني و مالي 
است. ايـن قاعـده    »نفي ضرر« هاين حكم، قاعد هجايز نيست. دليل عمد خوف ضرر باشد، شرعاً

) 532، ص2تـا، ج انصاري، بي ؛11، ص1389باشد (سيستاني، از نظر متن و سند، مورد اتفاق مي
  .گردد كه نزاعي با مردي از انصار داشتبر مي »بن جندب ةسمر« هكه اصل آن به قضي

 :نويسـد در مورد مدرك ايـن قاعـده مـي    »سيدميرزاحسن موسوي بجنوردي«االله ةيآ
اي در كتب فريقين كه مشتمل بـر ايـن   مدرك اين قاعده عبارت است از روايات كثيره«

ي منطبـق بـا مـوارد    جمله است از رسول خدا و اين جمله بـه عنـوان يـك كبـراي كل ـ    
محمدتقي «االله ةي). همچنين آ211، ص5، جق1419(موسوي بجنوردي،  »اي استعديده
به خـاطر   ،اين حديث نزديك است كه به حد تواتر برسد« :فرمايندباره ميدراين »حكيم

  ). 95، صق1422(حكيم،  »كثرت روايات و راويان آن
م لاضـرر اسـت. در ايـن زمينـه     مـدلول و مفهـو   ،ترين موضوع در اين قاعدهاساسي

ترين نظراتي كه در زمان ما از آنها سخن بسـيار بـه   هاي همه يكسان نيست. مهمديدگاه
  باشد:ميان آمده است، به شرح ذيل مي

بـودن ضـررزدن بـه ديگـران     مقصود از لا ضرر و لا ضرار، حرام ؛حمل نفي بر نهي
و اضرار بـه ديگـران از نظـر     زدن است. معناي قاعده در اين صورت اين است كه ضرر

بر ديگر احكام شرعي  داشتناولويتو يا ضرر جبران  لزومشرع حرام است و دلالتي بر 
 ).68و 39تا، ص، بيشهيد اولنخواهد داشت (

در اسلام وجود ندارد كه اين  ،ضرري كه جبران نشده باشد ؛نفي ضرر غير متدارك
 ).314، ص1، جق1417اضعف اقوال است (مراغي، 

اي وضـع  هيچ حكم ضـرري  ،بر اساس اين نظريه از سوي شارع ؛نفي حكم ضرري
نشده است. به ديگر سخن، هر حكمي كـه از سـوي شـارع مقـدس صـادر شـده، اگـر        

آور باشد، ضرر بر نفس مكلف يا غير او، ضرر مالي يا غير مالي، حكم ياد شده بـه  زيان
 ).51، صق1417لا ضرر برداشته شده است (نراقي،  هاستناد قاعد
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بلكـه   ،دانداين قاعده را از احكام فرعي نمي 1امام خميني ؛نهي حكومتي و سلطاني
داند و از احكام سلطانيه شمرده است كه سـلطان و حكومـت   آن را از احكام حكومتي مي

 ).55، ص1389، رشيدپوربراي پيشبرد احكام حكومتي بايد از آن استفاده كند (
واردات و صادرات بر خلاف قوانين مملكـت باشـد و    پس بر طبق اين قاعده، وقتي

هرچند منفعت بعضي  ؛رساندبا منافع ملي مملكت در تضاد باشد، به منافع ملي ضرر مي
بايد متـذكر شـد    ،لاضرر است. در عين حال همصداق بارز قاعد افراد در آن باشد، قطعاً

وصـي و چـه در   چـه در بخـش خص   ؛و نظام اسـلامي  هكه مضرات قاچاق كالا به جامع
تواند اركـان سياسـي،   كه گسترش اين عمل مييي بخش عمومي، بسيار زياد است تا جا

باعـث بيكـاري، رواج فسـاد اداري در     و اجتماعي و اقتصادي نظـام را تضـعيف نمايـد   
يافتـه را تقويـت نمايـد و در مراحـل     باندهاي مافيايي و سـازمان  ،ح مختلف گرددوسط

انند پولشويي، دست به تقنين به نفع مجرمين بزنـد يـا از   م ؛پيشرفته و گسترش جرايمي
تعـارض ايجـاد    ،تصويب قوانين مانع، جلوگيري نمايد. وقتي چنين باشد، بين دو ضـرر 

شـود  يكي ضرري كه با تصويب قوانين ضد قاچاق متوجه اشخاص حقيقي مي ؛شودمي
ضرر كه هر دو بـه  از ميان اين دو  كالا، و ديگري ضرر حاصل از عمليات كنترل قاچاق

اين قاعده نفي گرديده، حال چه از باب نفـي حكـومتي يـا از بـاب نفـي حكـم        هوسيل
بايد حكم ضرري اهم كه ضـرر بـر جامعـه و حكومـت اسـلامي      عقل ضرري، به حكم 
كه ضررهاي جزئـي بـه بعضـي اشـخاص حقيقـي وارد شـود       ولو اين ،است، نفي گردد

 به بعد). 330، ص1377(ميرمحمد صادقي، 
گونـه  شود. اينتهديدي براي حكومت محسوب مي ،نتيجه قاچاق كالا و ارزدر پس 
زند. لـذا از نظـر   باشد، بلكه حكومت را نيز بر زمين مينه تنها به ضرر ملت مي ،قاچاق

 »لا ضرر« همحكوم به حرمت است و مصداق بارز قاعد ،حكم حكومتي و احكام ولايي
نباشـد و شـارع مقـدس آن را نفـي كنـد،       شود. وقتي كه ضرر به يـك شـخص روا  مي

  مردم به طريق اولي جايز نخواهد بود. هضررزدن به تود
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  نفي سبيل هقاعد
از قواعد مهم فقهي كه در موارد فراواني مبناي استنباط احكـام فرعيـه قـرار گرفتـه،     

). حرمت هـر عملـي   157، ص1ق، ج1419نفي سبيل است (موسوي بجنوردي،  هقاعد
ان دين و يا غير مسلمان راهي براي سلطه و ولايت بر مسـلمان يـا   كه سبب شود دشمن

مواردي  ،اقتصادي همسلمانان پيدا كنند، طبق اين قاعده روشن است. اين قاعده در حوز
كـافر از مسـلمان (طوسـي،     همانند عدم توليت كافر بر اوقاف مسلمين و عدم اخذ شفع

كه از مصاديق را د ديگري ) و موار168، ص2ق، ج1408حلي،  ؛453، ص3ق، ج1407
، 1387شود (شريعتي، كفار بر منابع ثروت و اقتصاد مسلمانان است، شامل مي همنع سلط

با توجه به اين قاعده، قاچاق كـالا داراي اثـرات خاصـي اسـت كـه       ،). بنابراين235ص
هاي مختلف فرهنگـي، اقتصـادي و اجتمـاعي    موجب تسلط كفار بر مسلمانان در حوزه

از را مسـلمان   هشود خريد بردباشد. آيا ميحرام مي قاچاق كالا قطعاً ،روازاينگردد. مي
) و يـا  432، ص7ق، ج1407ارباب كافر به استناد نفي سبيل واجب دانسـت؟ (كلينـي،   

شـود مسـلمانان در اسـتفاده از آن    شدن كافر بر موقوفات مسلمان كه موجب مـي متولي
ق، 1425گيرند و تحقير شوند (فاضـل لنكرانـي،   موقوفات مجبور باشند از كفار اجازه ب

 ـ  ،)، به استناد اين قاعده حرام باشد256، ص1ج نظـر  هولي كالاي قاچاق حرام نباشـد؟ ب
  باشد.رسد حرمت قاچاق به استناد اين قاعده قطعي ميمي

  اعانت بر اثم و عدوان
د، قاعـده  تواند مورد اسـتناد قـرار گيـر   يكي ديگر از قواعدي كه در مورد قاچاق مي

مائـده   هسـور  2ه ترين مدرك اين قاعده، آيباشد. مهممي »حرمت اعانه بر اثم و عدوان«
دوانِ  «فرمايد: كه مي است ؛ و بايـد  »تعَاونوُاْ علىَ البْرِّ والتَّقْوى ولاَ تعَاونوُاْ علىَ الإِثـْمِ والعْـ

.  اه و ستمكاري ـ كمك كنيد ـنه بر گن ،كمك كنيدشما به يكديگر در نيكوكاري و تقوي 
 ،5ج ق،1419فقها بر حرمت اعانه بر اثم و عدوان اجمـاع دارنـد (موسـوي بجنـوردي،     

يكي از جرايمي كه  به عنوانقاچاق كالا  ). با توجه به معاني اثم و عدوان، قطعا364ًص
صورت جمعي و در راسـتاي تحصـيل منـافع نامشـروع انجـام      هبو يافته سازمان معمولاً

گيرد، تعدي به حقوق جامعه و فرد است و موجب تضعيف اقتصـاد كـلان، سيسـتم    مي
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اقتصادي، رواج بيكاري، تضعيف اركان سياسي نظام و ... بوده و مصـداق قطعـي اثـم و    
  ).21، ص1391شريفه، حرام و جرم است (گرايلي،  هعدوان و به استناد آي

  قاچاق كالا افساد في الارض
بحثي مستقل تحت عنوان افساد فـي الارض و مصـاديق    ،در هيچ يك از كتب فقهي

هاي خاصي را تحت عنوان طور كلي فقهاي شيعه و سني، جرمهآن بيان نشده است. اما ب
 ،اند. افسـاد دهكراند و احكامي در حد مرگ براي آن بيان افساد في الارض مطرح نموده

ب افساد في الارض را معادل كشاندن جامعه است. لذا فقها اغلدر واقع به فساد و تباهي
 »مقنعـه «در كتـاب   »شـيخ مفيـد  «. داننـد مـي محاربه با خدا دانسته و حكم آن را مـرگ  

الخناق يجب عليه القتل و يسترجع منه ما اخـذه مـن النـاس و كـذلك كـل      «فرمايد: مي
؛ شخص زورگير بايد كشته شود و آنچه را از )44، ص23ق، ج1410(مرواريد،  »مفسده

  . ه بايد پس دهد و هر مفسدي نيز همين گونه استمردم گرفت
ماننـد ايجـاد خـوف و هـراس، نـاامني،       ؛هايي كه در افسـاد فـي الارض  طبق ملاك

زدن نظم اجتماعي، ايجاد تنگنا و مضيقه در هيأت اقتصـادي و اجتمـاعي، سـد راه    همبه
لارض قاچـاق كـالا و ارز هـم از مصـاديق بـارز افسـاد فـي ا       اسـت،  معيشت مردم و... 

  ). 32، ص1391(نوايي،  استاقتصاد سالم و پويا  هزيرا نابودكنند ؛باشدمي

  اهم و مهم) ةمصلحت (قاعد ةقاعد
شـود،  آسـايش و سـود افـراد مـي     ،به كارهايي كه موجب صلاح ،مصلحت در لغت

). 656، ص1ق، ج1403گردد و جمع آن مصالح اسـت (الخـوري الشـرتوني،    اطلاق مي
 ؛اين قاعده، معتقد است گاه مسائل عـالي حكومـت   هشمول و گستر هدربار 1امام خميني

منـان و  ؤمثل حفظ نظام اسلامي، عدالت اجتماعي، حفظ كيان كشور اسلامي، حفظ جان م
وحدت مسلمانان، اقتضاي آن را دارد كه حاكم به تناسب زمان و مكان، پا را فراتـر نهـاده،   

تي است كـه گـاه بـر احكـام اوليـه و      حكمي ديگر صادر كند كه اين، همان احكام حكوم
) و در مـورد مرجـع تشـخيص    34و 98، ص21، ج1379خمينـي،   امامثانويه مقدم است (

باشد. دليـل  مي مصالح عمومي جامعه، بايد گفت كه اين تشخيص، با فقيه و حاكم اسلامي
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شـان  مثل توقيع امام زمـان كـه اي   ؛اين مطلب نيز رواياتي است كه در اين زمينه وجود دارد
آمده به راويان حديث كه منظور، فقها هسـتند، ارجـاع داده اسـت    امت را در حوادث پيش

 ه) و اين امور، فقط مربوط به امـور شـرعي نبـوده و هم ـ   483، ص2ق، ج1395(صدوق، 
  ). 555، ص3تا، جآيد، شامل است (انصاري، بياموري را كه در جامعه پيش مي

توانـد تشـخيص بعضـي از    حاكم اسلامي ميبر اساس همين اختيارات، ولي فقيه و 
در نظـام   ،امور و مصالح را به افراد متخصص و خبره واگذار كند. بر اساس همين قاعده

نهادهايي مثل مجلس شوراي اسلامي و مجمـع تشـخيص مصـلحت     ،جمهوري اسلامي
سنجد و بر اسـاس آن مصـالح مهـم،    نظام به وجود آمده كه مصالح كشور اسلامي را مي

  ).191، ص1393كند (فرهنگ دلير، ين و مقررات خاصي را وضع ميقوان
چون بر خلاف مصالح عمومي نظـام و   قاچاق يهر نوع واردات و صادرات كالا لذا
ولي هر زماني كه اين ممنوعيت برداشته شد، اصـل   ،اسلامي ماست، جايز نيست هجامع

  ست. ا آزادي در انجام معاملات، سر جاي خودش باقي

  يت از احكام حكومتي ولي فقيه و عدم جواز مخالفت با آنوجوب تبع
پس از پذيرفتن مشروعيت تشكيل حكومت اسلامي و حكمرانـي حـاكم مشـروع و    

امـور   هوليت حاكم در ادارؤولايت فقيه كه از اهداف و اركان دين اسلام است و نيز مس
تـوان  زيـرا نمـي   ؛شـود روشـن مـي   زندگي مردم، لزوم اعطاي اختيارات لازم به او كـاملاً 

ولي اختيار لازم براي اخذ تصميم  ،وليت و تكليفي را بر گردن حاكم اسلامي گذاشتؤمس
زندگي مردم را در زمان و مكان خاصي به او نداد. اين امر آشـكار عقلـي، موجـب     هدربار

 ،مـذاهب اسـلامي بپذيرنـد. بنـابراين     هشد كه مشروعيت صدور احكام حكـومتي را هم ـ 
ولايت داشته باشـد   شرعاً ،ت شخصي از طريق نصب الهي يا انتخاب امتتوان پذيرفنمي

  ).531- 543ق، ص1417اطاعت از حكم او واجب نباشد (نراقي،  ،و در عين حال
تواند احكامي را بنا بر مصالح و مفاسـدي  پس از اين كه ثابت شد حاكم اسلامي مي

ال اين اسـت كـه   ؤد، سدهد براي برقراري نظم و نظام عمومي صادر كنكه تشخيص مي
 ؟تواند اين احكـام را صـادر كنـد   هايي مياختيار حاكم تا كجاست و در چه زمينه ةحوز
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اختيـارات حـاكم اسـلامي را در بخـش فروعـات و       ة، محدودكردن حوز1امام خميني
 همباحات و يا احكام متغير، نافي فلسـف  هتخصيص حق صدور احكام حكومت در حوز

حكومـت   ،داند و معتقد اسـت در ايـن صـورت   يحكومتي مجعل اختيار صدور احكام 
محتواست و پيامدهايي معنا و بياي بيمفوضه به نبي اسلام، پديده هالهيه و ولايت مطلق

كس به آن ملتزم نيست. حق صدور احكام حكومتي به آن علت وضع شده دارد كه هيچ
ان و مكان خود باشد كه حاكم اسلامي بتواند با اين احكام، پاسخگوي شرايط خاص زم

اي بـا  و با حفظ اصول، جامعـه را از مشـكلات رهـايي بخشـد و انجـام چنـين وظيفـه       
). همچنين ايشان 451، ص20، ج1379خميني،  امامپذير نيست (امكان ،اختيارات اندك

  ).452معتقد است ولايت فقيه و احكام حكومتي از احكام اوليه است (همان، ص
زيـرا   ؛شـود حكم قاچاق كالا و معاملات قاچاق، روشن مي ،با توجه به اين مقدمات

هرچند اين احكام و قوانين حكومتي را خود حاكم اسلامي وضع و صادر نكرده، بلكـه  
ولي حاكم اسلامي اين وظيفه را به اهـل   ،اندوكلا و نمايندگان حاكم اسلامي وضع كرده

اسلامي و مقتضيات زمـان،   هخبره و كارشناسان واگذار كرده تا با توجه به مصالح جامع
 ؛مخالفت با اين قوانين با واسطه نيز حرام است ،قوانين و احكامي را صادر كند. بنابراين

زيرا مخالفت با اين قوانين در واقع مخالفت با احكام صادره از خـود ولـي فقيـه اسـت     
و  1در استفتائات مختلف از امام خميني ،). علاوه بر اين205، ص1393(فرهنگ دلير، 

رهبر معظم انقلاب، قاچاق كالا و خريد و فروش كالاي قاچاق، مخالفـت بـا قـوانين و    
  ).991، ص2ق، ج1424خميني،  اماممقررات اسلامي شمرده شده است (

  صحت و بطلان معاملات مربوط به قاچاق كالا
آيد كـه آيـا نهـي و حرمتـي كـه بـراي ايـن نـوع         ال پيش ميؤ، اين سبخشدر اين 
كـه ايـن نـوع    شود يا اينن شده، موجب فساد و بطلان اين معاملات نيز ميمعاملات بيا

   ؟قاچاقي را به دنبال ندارند هتكليفي دارند و فساد و بطلان معامل هها، فقط جنبنهي

  آن ةمنع از قاچاق كالا و معامل ـاقتضاي نهي در معاملات 
ملـه هـل يقتضـي    ان النهي عن المعا«تحت عنوان  رادر اصول فقه، محققين بحثي 
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هرگاه شارع و  ،. به عبارت ديگراندآورده )180ق، ص1428(آخوند خراساني،  »لا فساده ام
اي نهي كند، آيا اين نهي به معناي بطلان و فساد آن معاملـه اسـت يـا    يا قانونگذار از معامله

  هاي مختلفي وجود دارد. در اين بحث بين محققين اختلاف نظر و ديدگاه ؟خير

 اول: فساد معامله به صورت مطلق ديدگاه
و جمعـي از اصـحاب    »مبسـوط «در  »شيخ طوسـي «به  »صاحب حدائق«اين نظر را 

در  »نراقـي « ،). علاوه بر اين176، ص10ق، ج1405دهد (آل عصفور بحراني، نسبت مي
 »شـرح ارشـاد  «در  »مقدس اردبيلـي «) و 100، ص4ق، ج1415(نراقي،  »ةالشيعمستند «

)، قائل به ايـن نظـر هسـتند. برخـي هـم ماننـد       136، ص8ق، ج1416 (مقدس اردبيلي،
، معتقدند كه نهي از معاملـه بـا شـرايطي باعـث فسـاد آن معاملـه اسـت        »محقق نائيني«

). اگر اين مبنا در نهي از معاملات مورد پـذيرش قـرار گيـرد، از    471ق، ص1417(نائيني، 
قراردادهايي كه در راستاي آن صـورت   مختلف از قاچاق كالا و معاملات و هآنجا كه با ادل

گيرد نهي شده است، بايد اين نوع از معاملات را محكوم بـه بطـلان و فسـاد دانسـت.     مي
آن نهي كرده است  همقررات قانوني هم از مواردي است كه از قاچاق كالا و حمل و معامل

قانون نظـام   62ههاي سنگين كيفري در آن وضع شده است. به عنوان نمونه، مادو مجازات
عرضه و فروش كالاي قاچاق، حمل «مقرر نموده است:  1362مصوب سال  ،صنفي كشور

و نقل، نگهداري، عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي، ممنـوع اسـت و   
  .»گردد...متخلف با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير جريمه مي

 مطلق ديدگاه دوم: عدم فساد به صورت
، 10ق، ج1405اين ديدگاه، نظر بيشتر فقهـاي متـأخر اسـت (آل عصـفور بحرانـي،      

شـود، بلكـه   اين فقها قائلند، نه تنها نهي در معاملات موجب فساد آنهـا نمـي   ).176ص
اگر چيزي امكان تحقق نداشته باشد، تعلـق   ازير ؛حتي اين نواهي، دليل صحت آنهاست

 هين تكليف، تكليـف بـه امـري اسـت كـه از عهـد      چون ا ؛نهي به آن محال و لغو است
بـودن و  در باب شرط مالك »ءالفقها ةتذكر«در  »حلي علامه«مكلف خارج است. جناب 

گيرند و در پاسخ كساني كه به بيع فضولي اشكال مي ،داشتن بايع نسبت به كالايا ولايت



46  

ل 
سا

ت
يس

ب
وم
ود

/ 
ارة

شم
 

ول
ا

پي /
پي

ا
83

2
 

 

 

النهي في المعاملات «د: نيگوآورند، ميرا دليل مي »كنديس عما لَ تَبِعلا «روايت نبوي 
، 10ق، ج1414؛ نهـي در معـاملات مقتضـي فسـاد نيسـت (حلـي،       »لا يتقضي الفساد

در رابطه با عدم فسـاد در صـورت نهـي از معاملـه، در بـاب       »خويي«االله ةي). آ14- 15ص
بـودن خـود   كه اين نهي از جهت مبغوض است فروش سلاح به دشمنان دين، قائل به اين

كنـد (موسـوي   فقط حرمت تكليفي دارد و بر فساد معامله دلالـت نمـي  پس  .معامله است
اي كه بـراي اثبـات آن   با توجه به اين نظر و ادله ،). بنابراين188، ص1ق، ج1417ي، يخو

اي كـه از قاچـاق و معـاملات آن شـده     بيان شد، اگر اين مبنا مورد قبول واقع شـود، نهـي  
بلكه نهي از  ،شوددهاي مربوط به قاچاق نمياست، باعث فساد و بطلان معاملات و قراردا
بـه خـود معاملـه     ، اصـلاً »محقق خويي«مانند  ،اين نوع معاملات، بنا بر رأي برخي از فقها

بلكه به چيزي كه همراه آن معامله است، مانند تقويت كفار در فروش سـلاح   ،تعلق ندارد
  عاملات اين چنيني است.آن، عدم فساد و بطلان م هدين، تعلق دارد كه نتيج يبه اعدا

 ديدگاه سوم: تفصيل بين نهي مولوي و نهي ارشادي
لا تبع ما لـيس  «مثل  ؛اگر نهي در معامله، ارشادي يعني غير تحريمي باشد و مولوي نباشد

بودن و يا جزءبودن چيزي در معامله اسـت، موجـب فسـاد معاملـه     كه ارشاد به شرط »عندك
  .)158- 163، ص2ش، ج1387خميني،  ؛ امام13، ص1ق، ج1421ي يزدي، يشود (طباطبامي

اي كه درباره قاچاق و معاملات قاچـاق از طريـق   آيد كه نهيال پيش ميؤاكنون اين س
فقـط   ومولـوي اسـت    ،آيا نهي ؟هايي استحرمت تكليفي ثابت شد، از چه نوع نهي هادل

  گردد؟يموجب بطلان معاملات م وشود و يا ارشادي است موجب حرمت و معصيت مي
، ايـن اسـت كـه    آيدبرميآنچه از احكام مربوط به قاچاق و نيز قوانين مربوط به آن 

ارشادي در آنهـا وجـود    ةتحريمي و مولوي دارند و جنب هاين احكام و قوانين فقط جنب
  توان دلايلي را ذكر كرد:ندارد. در اثبات اين نظر مي

بودن قاچاق كـالا وجـود دارد،   عخلاف قانون و ممنو هقوانين و احكامي كه دربار. 1
كالاهـاي ممنـوع    همگـر دربـار   ،كنـد نشدن قاچاقچي و يا خريدار، دلالت نمـي بر مالك
 .ةالتجار
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كننـد،  كه كالاهاي قاچاقي را از باب تعزير، از قاچاقچي ضـبط و توقيـف مـي   اين. 2
كـه  ولي به سبب ايـن  ،اندخود دليل بر اين است كه فروشنده و خريدار، مالك كالا شده

صورت بايـد در ايـن   در غير اين .كارشان حرام و خلاف قانون بوده، مستوجب تعزيرند
كـه در اختيـار حـاكم اسـلامي      باشندمجهول المالك جزء كالاهاي موارد هم اين كالاها 

 .دنبگيرقرار 
يـل  دانند، دلكنندگان صحيح ميكه فقها معاملاتي را بين فروشندگان و مصرفاين. 3

خريـد و   هكننـد فروشنده و مصرف هبر اين است كه كالاهاي قاچاق كه در بازار به وسيل
). 235- 236، ص1393دليـر،  شوند، كالاي مجهول المالك نيستند (فرهنـگ فروش مي

فروش اجناس قاچـاق بايـد بـا مقـررات دولـت      «فرمايد: در اين باره مي 1خميني امام
 »شود، مانعي نداردي ندارد و در بازار فروخته مياسلامي باشد و چنانچه دولت، مزاحمت

مخالفت با «فرمايد: مي »گلپايگاني«االله ةيآ همچنين .)37، ص2ق، ج1422خميني،  امام(
(گلپايگـاني،   »ولـي حكـم وضـعي نـدارد     ،قوانين حكومتي فقـط حرمـت تكليفـي دارد   

 ).15، ص2ق، ج1413
ه مولوي تحريمي است، موجب كه ثابت شد نهي در معاملات در جايي كپس از اين

ثابت شد كه احكام و قوانين حكومتي نيـز در اينجـا از بـاب     همچنينشود و يفساد نم
اي صحت معاملاتي كه قاچاقچي اصلي يـا واسـطه   ،بنابراين ،نهي مولوي تحريمي است

. پـس ايـن افـراد،    ةبه ويژه بر روي كالاهاي مجـاز التجـار   ؛شوددهد، ثابت ميانجام مي
اند از لحاظ شـرعي و  هرچند معاملاتي كه انجام داده ؛شوندآن كالا و بهاي آن ميمالك 

  قانوني حرام بوده و مستحق عقاب هستند.

  اصل اوليه در معاملات
) و 275 ):2((بقره »أحَلَّ اللهّ البْيع«در فقه اسلامي با توجه به عمومات و اطلاقات مانند 

) و ...، اعتقاد بر اين است كه اصل اوليه در معـاملات،  29 ):4((نساء» تجارةً عن تـَراَضٍ «
 ؛بر معـاملات حـاكم اسـت    ،صحت است. البته اصل فساد با توجه به قاعده استصحاب

اي منعقد شد و دليلي بر صـحت  يعني صرف نظر از عمومات و اطلاقات، هرگاه معامله
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عمومـات و اطلاقـات،    ولي با ملاحظه بـه  ،شودآن وجود نداشت، حكم به فساد آن مي
). مبنـاي  315، ص3ق، ج1417ي، ياصل اوليه همان اصل صحت اسـت (موسـوي خـو   

هر معامله كـه واقـع   «دارد: قانون مدني است كه مقرر مي 223ماده  ،قانوني اصل صحت
زيربناي تحليلـي  ؛ »كه فساد آن معلوم شود مگر اين ،شده باشد، محمول بر صحت است

در برخورد بـا ادعـاي بـي دليـل فسـاد       لايي است كه نوعاًاين اصل، روش عرفي و عق
دارند كه عبارت از بودن اقدام طرفين به تشكيل معامله، معمول ميمعامله در موارد مسلم

اصل اوليـه در مـورد    ،). بنابراين115، ص1383حكم به صحت معامله است (شهيدي، 
ولـي بـا    ،دهد، صحت اسـت يثمررسيدن قاچاق كالا و يا ارز رخ ممعاملاتي كه براي به

رسد كه صحت اين دسته از قراردادها با مـوانعي مواجـه اسـت و    به نظر مي ،اين وجود
توان به كمك برخي از قواعد ثانويه، حكم به بطلان ايـن دسـته از قراردادهـا صـادر     مي

هر يك از  ،باشد كه در ادامهمي »لا ضرر هقاعد«و  »سوق هقاعد« ،نمود. از جمله روايات
  گيرد.اين موانع به صورت جداگانه مورد ارزيابي قرار مي

  روايات لزوم حفظ سوق المسلمين
پرسيدند و ايشان ضمن پاسـخ بـه   الاتي ميؤس :در برخي روايات، اشخاص از ائمه

اند. ادعا اين است كه با توجه بـه تعليـل وارده در   ال، تعليلي براي فتواي خود بيان كردهؤس
خوردن نظم بازار مسلمين شود، ممنوع اسـت و  همچيزي كه باعث بهروايات اين باب، هر 

ال شده ؤس 7از امام صادق »علي بن ابراهيم« هحكم به بطلان آن صادر نمود. در موثق بايد
توانم شهادت دهم كه آن كالا مـال  اگر چنانچه كالايي را در دست شخصي ديدم، مي ،است

 7مـال شـخص ديگـري باشـد؟ امـام صـادق      كه امكان دارد آن كـالا  در حالي ؛وي است
پرسد چطور يدهد: آري. امام مپرسد آيا خريد آن كالا بر تو حلال است؟ سائل پاسخ ميمي
كه در حالي ؛تواني آن كالا را از وي بخري و بعد قسم بخوري كه اين كالا مال من استمي

تواني شـهادت  نمي ولي ،ممكن است آن كالا از آن فروشنده نباشد و مال كس ديگري باشد
اگر ايـن كـار صـحيح نباشـد،      :فرمايندمي 7امام ،دهي كه آن كالا مال وي است. در ادامه

  ). 293، ص27ق، ج1409عاملي، حر ماند (بازاري براي مسلمانان باقي نمي
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اي است كه داراي منفعت بسياري در زندگي سوق المسلمين، از جمله قواعد فقهيه ةقاعد
ز احكام فقهي بر آن استوار است. اين قاعـده، بـه ايـن معناسـت كـه بـازار       باشد و برخي امي

است كه حيوان موجود در آن بازار، با روش شرعي ذبح گرديـده و مـذكي    ايمسلمين، نشانه
باشد. هدف اين قاعده، آن است كه بازار مسلمانان حفظ گردد و هر چه به نظام معـاملات  مي

بدون ترديد، قاچاق كالا و يا ارز، باعـث   ،باشد. بنابراينش ميآنان، صدمه بزند، غير قابل پذير
لذا ممكن اسـت ادعـا شـود     .زندخوردن نظم بازار مسلمين شده و تعادلش را به هم ميهمبه

  ).6، ص1391(يزداني،  استاثر شود، باطل و بيمعاملاتي كه منجر به قاچاق كالا و ارز مي

  لا ضرر هقاعد
اعد بنيادين در نظام اجتماعي، منع اضرار بـه ديگـران اسـت.    بدون ترديد يكي از قو

تواند ضرررساندن به ديگران را مباح بداند. ضرورت اين موضوع بـه  اي نميهيچ جامعه
شود (محقق دامـاد،  حدي است كه مدلول اين قاعده، جزء مستقلات عقليه محسوب مي

مي مورد بحث و بررسي ) و از قواعد معروفي است كه در فقه اسلا131، ص1ق، ج1409
نفي ضرر، از مستندات عقليـه شـمرده شـده     هكه قاعددقيق قرار گرفته است. علاوه بر اين

حتي اگر مستندات نقلي هم وجود نداشت، به حكم عقل، اضـرار بـه    ،از اين جهت .است
گرفـت. از بـين آيـات قـرآن كـريم،      ديگران، مورد نهي شارع مقدس و قانونگذار قرار مي

نبايـد   ؛)233 ):2((بقـره  »لاَ تضĤَُر والدةٌ بوِلدَها ولاَ مولوُد لَّه بوِلـَده « به آياتي چون توانمي
كوُهنَّ  « .به فرزندش زيان بزند يمادري به فرزندش ضرر برساند و نيز نبايد پدر لاَ تُمسـ

ارد آوريد بر آنهـا  ـ را تا ضرر و؛  نگه نداريد آنها ـ زنان   )231 ):2((بقره »ضراَرا لَّتعَتَدواْ
و نيز آياتي ديگر استدلال كرد كه در آنها اضرار به ديگري،  به خاطر آزاررساندن به آنها
  ). 12، ص2ق، ج1415ممنوع شده است (سبحاني، 

روايات متعددي در متون اسلامي در خصوص منـع اضـرار بـه ديگـري وارد شـده      
بين اهل سـنت و شـيعه شـده اسـت (موسـوي       ي كه در آن ادعاي تواترابه گونه ؛است

ترين آن روايات، روايت معروفـي اسـت   ). از برجسته188، ص1ق، ج1419بجنوردي، 
وارد شده است كه در ذيل ايـن روايـت، رسـول مكـرم      »بن جندب ةسمر« هكه در قضي
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 »اذهب فاقلعها و ارم بها اليه فانه لا ضرر و لا ضرار فـي الأسـلام  «فرمايند: مي 9اسلام
 ؛)؛ برو و آن ـ درخت خرماـ را از جا بكن و نـزد او بينـداز   293، ص5ق، ج1407(كليني، 

. صرف نظر از اختلافات شديدي كه بـين فقهـا   زيرا ضرر و ضراري در اسلام وجود ندارد
برخـي مـدلول آن را حكـم     ،كاررفته در آن وجود داردشناسي اين قاعده و الفاظ بهبر واژه

) و برخي آن را نهـي از اضـرار بـه غيـر     55، ص1تا، جخميني، بي مامادانند (حكومتي مي
، 2تـا، ج ) و برخي نفي حكم ضرري (انصاري، بـي 12ق، ص1410(اصفهاني،  شمارندمي
ق، 1428) و گروهي نفي حكم ضرري به لسان نفي موضوع (آخونـد خراسـاني،   534ص
و گروهي  )19ق، ص1411) و برخي عدم امضاي حكم ضرري (مكارم شيرازي، 433ص

مشـترك   هولي همگـي بـه ايـن نكت ـ    ،)48ق، ص1417دانند (نراقي، لزوم تدارك ضرر مي
هـم شـامل    ؛ملتزم هستند كه ضرررساندن در اسلام، مشروعيت ندارد و عـدم مشـروعيت  

 ،1ج ق،1409شود (محقـق دامـاد،   اجراي قانون مي هقانونگذاري و هم شامل مرحل همرحل
قها، اين قاعده بـر احكـام اوليـه حكومـت دارد (موسـوي      ). بنا بر نظر برخي از ف156ص

 ـ). اين قاعده مي198، ص1ق، ج1419بجنوردي،  عنـوان  هتواند در موارد ضرر شخصي، ب
تواند حاكي از يك خط مشي كلي بلكه مي ،احكام اوليه را محدود سازد هدليل ثانوي، داير

  شود:آن گرفته ميكلي از  ةدو نتيج ،در تشريع احكام اوليه باشد. بنابراين
 . انداعم از وضعي و تكليفي، مبتني بر نفي ضرر بر مردم، وضع گرديده ؛احكام الهي. 1
چنانچه شمول قوانين و مقررات اجتماعي در موارد خاصي موجب زيـان گـردد،   . 2

 ).157ص، 1جق، 1409شوند (محقق داماد، آن قوانين متفرع مي
دانيم كه ورود كالاهاي قاچاق بـه  به آن ميقاچاق و معاملات مربوط  هألحال در مس

توليد داخلي كشور را از  هبازار داخلي، باعث ضرر به نظام اقتصادي كشور شده و شيراز
صحت معاملات و اقداماتي كه در مسير قاچـاق كـالا قـرار دارد را     ،برد. بنابراينبين مي

  اد.لا ضرر مرتفع نمود و حكم به بطلان آن د هشايد بتوان با قاعد

  شارع در معاملات هاصل آزادي قراردادها و جواز مداخل
در مباحث سابق بر طبق مستنداتي كه بيان شد، برخـي فقهـا معتقدنـد كـه نهـي در      
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سوق المسلمين و لا  ةشود و همچنين بر طبق دو قاعدمعاملات باعث فساد و بطلان مي
ين قسمت بـه ايـن مـورد    دانند. حال در اضرر نيز معاملات قاچاقي را باطل و فاسد مي

 مـثلاً  ؛پردازيم كه اگر نتوانستيم معاملات اين چنينـي را باطـل و فاسـد اعـلام كنـيم     مي
آنجايي كه مشهور فقها معتقد بودند كه نهي در معاملات باعث فسـاد و بطـلان معاملـه    
نيست، آيا شارع و يا حتي قانونگذار با توجه به اصل آزادي قراردادها، حق مداخلـه در  

توانند در قراردادهاي خصوصي آيا مي ،؟ به ديگر سخنخيرن نوع معاملات را دارد يا اي
انـد،  اصل حاكميت اراده منعقد شـده  همشترك آنهاست و در ساي هافراد كه محصول اراد

دخالت كنند و آنها را تعديل يا باطل اعلام كنند؟ اگر پاسخ مثبت است، آيا مباني جـواز  
  گذار در معاملات مربوط به قاچاق كالا نيز جريان دارد؟ شارع و يا قانون همداخل

در حقوق اسلام، اصل آزادي قراردادها از ديرباز در انعقاد قراردادهاي معـين و نيـز   
 هشـريف  هشروط ضمن عقد، به عنوان يك اصل اساسي مـورد پـذيرش بـوده اسـت. آي ـ    

»قوُدْفوُاْ باِلعـؤالم«) و روايت نبوي 1 ):5((مائده »أَو  عـاملي،  حـر  ( »ون عنـد شـروطهم  من
بـودن  ءالاجراو لازم ءالوفـا به عنوان مبـاني نقلـي لازم   )، معمولا353ً، ص12ق، ج1409

انـد (كاشـف   قراردادهاي معين و نيز شروط ضمن آن، مورد استناد و تمسك واقع شـده 
  ).73، ص3ق، ج1422الغطاء، 

دادهاي خصوصـي نسـبت   قرار«دارد: قانون مدني، مقرر مي 10 هدر حقوق ايران، ماد
اند، در صورتي كه مخـالف صـريح قـانون نباشـد، نافـذ      به كساني كه آن را منعقد كرده

مشـترك طـرفين و لـزوم     هجاي هيچگونه ترديد در لزوم احترام به اراد ،بنابراين. »است
وفا به قراردادهاي خصوصي در صورت عـدم مغـايرت آن بـا قـانون، نظـم عمـومي و       

  گذاشته است.اخلاق حسنه، باقي ن
عليرغم اصل آزادي قراردادها در فقه اسلامي، مواردي وجود دارد كه شارع مقـدس  

خـوردن نظـام   هـم در قراردادهاي خصوصي افراد، دخالت نمـوده و بـا تمهيـداتي از بـه    
قرارداد را  معاملي جلوگيري نموده است. گاه به متضرر حق فسخ عطا كرده و گاه اساساً

  آنها عبارت است از: ه. از جملباطل اعلام نموده است
كـه شـخص بـراي خريـد كـالا بـه       تلقي ركبان عبارت است از ايـن  ؛تلقي ركبان. 1
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كـه تجـار كـاروان از    در حـالي  ؛آيد برود و كالا را بخـرد استقبال كارواني كه به شهر مي
 ههم ـ ). تقريبـاً 10، ص2ق، ج1413قيمت كالا در شهر، آگاهي نداشـته باشـند (حلـي،    

ماميه از نظر حكم وضعي اين نوع معامله، در ايجاد حق فسـخ بـراي فروشـنده،    فقهاي ا
به اين معنا كـه هرگـاه شخصـي بـه      ؛)349، ص4ق، ج1424ترديدي ندارند (انصاري، 

تر از آنچه در بازار داخل شهر، خريـد و  استقبال كاروان آمد و جنسي را به قيمتي ارزان
توانـد معاملـه را فسـخ    ع از قيمت بازار ميشود، خريد، فروشنده بعد از اطلافروش مي

كرده و كالا را پس بگيرد. اينجا حق فسخ براي فروشنده نوعي تصرف از سـوي شـارع   
در قراردادي است كه بين دو طرف و با استناد به اصل حاكميت اراده، منعقد شده است 

 باشد.بخاطر حفظ نظم معاملاتي و بازار مي ،و اين تصرف و دخالت
از جمله مواردي كه دخالت شارع و قانونگذار در قراردادهاي خصوصي  ؛كاراحت. 2

كـردن و حـبس   خورد، باب احتكار است. احتكار در لغت به معنـاي جمـع  به چشم مي
چنـين   ،) و در اصـطلاح 258ق، ص1433شـدن اسـت (جـوهري،    طعام به انتظار گران
ن محتاجند و بخاطر آن در كه مردم شهر به آدر حالي ؛احتباس طعام«تعريف شده است: 
) و برخي ديگر موضـوع آن را بـه طعـام    374ق، ص1400(طوسي،  »مضيقه قرار گيرند
اند و به طور مطلق نسبت به هر كالايي كه مورد نياز مردم است، سرايت اختصاص نداده

). از نظـر حكـم   328، ص2ق، ج1415به انتظار گراني آن) (نراقـي،   ئاند (حبس شداده
باشد، از طرفي به حاكم اجازه داده شده است تـا محتكـر   ور اين فصل ميوضعي كه مح

 ؛)195، ص2ق، ج1387را مجبور به فـروش كالاهـاي مـورد احتكـار بكنـد (طوسـي،       
ق، 1413) و علامه حلـي (حلـي،   21، ص2ق، ج1408همانطور كه محقق حلي (حلي، 

ه محتكـر بـا   ك ـانـد و از طرفـي بـراي ايـن    ) به همين حكم تصريح كرده168، ص12ج
كنندگان تنگ نكند، به حاكم اجـازه داده شـده   اندازي بازار سياه، عرصه را بر مصرفراه

هم در اين باره  »سلار«). 96ق، ص1413گذاري نيز دخالت كند (مفيد، است كه در قيمت
 ؛غله مجبور كند و بر آن نرخي تعيـين كنـد   هتواند محتكر را بر عرضسلطان مي«گويد: مي

بينـيم  ). در اين مورد هم مـي 182ق، ص1404(سلار ديلمي،  »كه زيانبار نباشدنبه شرط آ
حتي اگر محتكر بنا  ،كه شارع حق دخالت را داده است تا نظم بازار مسلمين به هم نخورد
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امـا   ،بر اصل آزادي قراردادها، با كسي كه قرار است كالاي احتكارشده را بخرد، توافق كند
ا در نظر دارد و راضي به ضرر افراد و مردم نيسـت، حكـم بـه    چون شارع، تمام جوانب ر

 باشد، را داده است.گذاري ميدخالت در موارد احتكار كه يا اجبار به فروش و يا قيمت
هرچند در رابطه با قراردادها و معاملات قاچاقي، اصل آزادي قراردادها وجـود دارد  

ي همانند بيع انجام دهند و هـر كـدام   امعامله ،خود هتوانند بر اساس ارادو دو طرف مي
مالك يكي از عوضين شوند، اما در مواردي كه صحت قـرارداد بـه نحـوي بـا مـوازين      

ماننـد دو مـورد    ؛شـود عدالت معاملين منطبق نبوده و يا باعث تزلزل بازار مسلمين مـي 
 مذكور (تلقي ركبان و احتكار)، شارع و يا قانونگذار اسـلامي، حـق دخالـت دارنـد تـا     

مانند معـاملات   ،طرفين را محدود كنند و يا حتي در برخي مواقع هآنجايي كه اصل اراد
  قاچاقي، حكم به بطلان اين نوع معاملات دهند.

  گيرينتيجه
خريـد و فـروش كـالاي قاچـاق ، حكـم بـه حرمـت آن         همانطور كه بيان شـد، در 

گيرد، باعـث  ق صورت ميزيرا قراردادها و معاملاتي كه در رابطه با كالاي قاچا ؛شودمي
شود. از جمله اخلال در نظم بازار مسلمين و همچنين باعث ضرر و زيان به ديگران مي

 هتوان نسبت به حرمت تكليفي اين نوع قراردادها به آن استناد كرد، قاعـد مواردي كه مي
زيرا معاملات قاچاقي در رابطه با اجناس و كالاهاي كفار است كـه در   است؛نفي سبيل 

اين عمل باعث تسلط كفـار   ،شود. بنابرايناخل كشور بين مسلمين خريد و فروش ميد
هـا و مبـارزاتي كـه بـين مسـلمين و كفـار در       شود. امروزه يكي از جنگبر مسلمين مي

گـرفتن اقتصـاد   جريان است، جنگ اقتصادي است كـه كفـار سـعي دارنـد بـا دردسـت      
تـوان  مـي  ،نها تحميل كننـد. بنـابراين  هاي اسلامي، تسلط و ولايت خود را بر آحكومت

گفت كساني كه با اطلاع از اين مطلب، كالاهاي قاچاق را مورد خريـد و فـروش قـرار    
كنند. در رابطه با حكم وضعي خريد و فروش دهند، نوعي اعانت بر اثم و عدوان ميمي

رد، اقتضـاي  مانند اين مو ،كه نهي در معاملاتكالاي قاچاق، برخي از فقها قائلند به اين
قاچاق، حرمت تكليفـي دارد و   هكه درست است معامل دليلبه اين  ؛بطلان آنها را ندارد

كالاي  هشود كه معاملتواند نسبت به ارتكاب آن، عقاب كند، اما اين باعث نميشارع مي
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بلكـه طـرفين معاملـه، مالـك ثمـن و مـثمن        ،قاچاق و خريد و فروش آن باطـل باشـد  
كـه مطلقـا نهـي در    اي از فقهاي ديگر، قائلند به ايـن همين مورد، عدهشوند. البته در مي

عـلاوه بـر حرمـت تكليفـي خريـد و       ،مقتضي فساد و بطلان است. بنـابراين  ،معاملات
  اند. فروش كالاي قاچاق، حكم به بطلان و فساد اين نوع معاملات داده

 هقوق موضوعهرچند اين اصل در فقه اسلامي و ح ؛در مورد اصل صحت بايد گفت
عنوان يكي از اصول مهم حاكم بر قراردادها، مورد پذيرش واقع شده است و در هايران ب

بايست حكم مواردي كه دليل بر بطلان معامله يا قراردادي وجود نداشته باشد، ناچار مي
به صحت آن داد، ولي در مورد قراردادهاي مربوط به قاچـاق، مـوانعي از صـحت ايـن     

 ؛باشـد دها وجود دارد. يكي از اين موانع، لزوم حفظ سوق المسلمين مـي دسته از قراردا
نظمي بازار شده و از موانع ديگـر، عـدم ضـرر و    ثباتي و بيزيرا اين قراردادها باعث بي

كه اين نـوع قراردادهـا باعـث ضـرر و زيـان بـه تجـار و         استرساندن به ديگران زيان
با وجود  ،صورتقرار گرفته است. در اين باشد كه مورد نهي شارع مقدسبازرگانان مي
توان حكم به بطـلان ايـن نـوع قراردادهـا داد. در رابطـه بـا اصـل آزادي        اين موانع، مي

توان همان سخناني كه در مورد اصل صحت بيان شـد را مطـرح كـرد.    قراردادها نيز مي
 ،يـت اراده بر اسـاس حاكم توانند ميدرست است كه بر طبق آزادي قراردادها، متعاملين 

هايي كـه  علت اخلالهلكن ب بين خود منعقد كنند، و ،مانند بيع ،معاملات و قراردادهايي
تواند در اين قراردادها ورود كنـد و احكـام   شوند، شارع مياين نوع قراردادها باعث مي

  باشد.صادر كند كه اينجا همان حكم به بطلان ميرا متناسب با آنها 
 

  هايادداشت
ول ؤني اسـت دولتـي كـه مس ـ   گمرك سـازما «گويد: شوراي همكاري گمرك در تعريف گمرك مي 1.

ل وؤاجراي قوانين گمركي و اخذ حقوق و عوارض ورودي و خروجي كالاها و خدمات و همچنين مس ـ

 ، مد نقيبـي مح( »اجراي ساير قوانين و مقررات مربوط به واردات، ترانزيت و صادرات كالاها مي باشد

  .)98، صنامه اقتصاد پنهانواژه

 يبـه كشـورها   ياسـلام  ياز جمهـور  رهيمثل پارچه، لباس و ارز و غ ي؛قاچاق مواد مصرف ايال: آؤس .2

  ر؟يخ اياست  زيفارس، جا جيخل
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 ستين زيجا يدولت اسلام نيمطلق مخالفت قوان ني. همچنستين زي: اگر خلاف قانون باشد، جاپاسخ

  ).333، ص 2، ج الاستفتائات اجوبة ،ياخامنهسيدعلي (

فسـادآور اسـت،    ميمستق ريغ اي ميكه به طور مستق ييايم از اشاع ي؛: حكم قاچاق كالا به طور كلالؤس

 يمجـان  اي ـدر قبـال پـول    ياز اموال فرد قاچاقچ گريافراد د ةاستفاد ست؟ياز نظر شرع مقدس اسلام چ

در  گـر، يداشـخاص   اي ـكه آن را به دسـت آورده   يچگونه است؟ اگر پول حاصل از قاچاق توسط شخص

اصل پـول و درآمـد حاصـل از     رد،يسالم قرار گ يو مانند آن از كارها يخدمات اي يديتول يكارها ريمس

  است؟ زيال به قاچاق جاغانجام شود، اشت يبه سخت يكند؟ اگر گذران زندگيم دايپ يآن چه حكم

از  دي ـآن از مرزها) بر خلاف دستور شرع است و با يقانون ريورود و خروج غ يعني: قاچاق كالا (پاسخ

شود و به اقتصاد كشـور  يجامعه م انيكه موجب ضرر و ز يهنگام مخصوصاً ؛دكر زيآن به شدت پره

االله يـة آ گـاه يپا( سـت ين زيدر امر قاچـاق، جـا   انيكردن به قاچاقچكند و كمكيلطمه وارد م ياسلام
  ).بخش استفتائات ،يرازيمكارم شناصر 

  دارد؟ يقاچاق چه حكم يو فروش كالا دي: خرالؤس

  ).بخش استفتائات ،يستانيسسيدعلي االله يةآ گاهيپاتخلف شود (از مقررات  دي: نباپاسخ

  ست؟يچ نيقاچاق بنز ي: حكم فقهالؤس

  ).بخش استفتائات ،يصافاالله لطفاالله يةآ گاهيپا( ستين زي: عمل مذكور جاپاسخ

حكومـت   خصوصاً ؛اند: مخالفت حكومترابطه فرموده نيدر هم يالؤدر پاسخ به س زين ياالله روحانيةآ

 زيجـا  د،ي ـمـردم بنما  ةو عام يمصلحت مملكت تيبه عنوان رعا يزيكه منع از چ يدر صورت يماسلا

سيدمحمدصـادق  حـرام اسـت (   باشـد، قهـراً   ثي ـح ني ـاگر منع از عبور قاچـاق از ا  ،نيبنابرا .ستين

  ).278-279ص ،استفتائات قوه قضائيه ،يروحان

رابطـه شـده، فتـوا بـه حرمـت       نيا در اكه از آنه ياهل سنت در پاسخ به استفتائات يعلما نيهمچن

  ).هيعبداالله الفق تيريبا مد، www.islamweb.net ي:اسلام همركز فتوا در شبكاند (داده

  منابع و مĤخذ
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 ق.1403نجفي، 
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